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ماجرای یک اعتراف

«بنیامین نتانیاهو»، نخست وزیر رژیم صهیونیستی،  �
در هفتادویکمیــن اجلاس ســالانه مجمــع عمومی 
ســازمان ملــل در نیویــورک، درحالی کــه در برابــر 
صندلی های خالی سالن اجلاس قرار گرفته بود، نطق 
۲ ۰دقیقه ای خود را به داستان ســرایی های همیشگی 
علیه ایــران و آینده نزدیکی اختصــاص داد که در آن 
هیچ قطع نامه ای علیه این رژیم اشــغالگر در سازمان 
ملل متحد به تصویب نخواهد رســید. مهم ترین نکته 
در نطق امســال نتانیاهو اشــاره بی پرده و مدعیانه او 
درباره تغییر رویکرد بســیاری (به نظر او) از کشورهای 
عرب خاورمیانه نســبت به ماهیت این رژیم است. در 
این بخش از ســخنرانی، نتانیاهو مدعی می شــود که 
همســایگان عرب این رژیم، دیگر «اســرائیل را دشمن 
خود نمی دانند» و در واقع به این نتیجه رســیده اند که 
ایــن موجودیت غیرقانونی و اشــغالگر «متحد آنها در 
منطقه» است و «دشمن مشترک» هر دو آنها، «ایران» 
اســت. او به صورت غیرمســتقیم به تحولات یک سال 
اخیر در روابــط این رژیم با برخی از کشــورهای عرب 
حاشیه خلیج فارس، به ویژه افشای ارتباطات مخفیانه 
عربستان ســعودی (بدون نام بردن از کشوری خاص) 
با این رژیم اشــاره می کند و در جایگاهی رســمی و از 
تریبونــی بین المللی بر آن مهر تأییــد می زند. آنچه از 
ورای تنش در روابط ایران و عربستان در سال های اخیر 
عیان شده است، روابط پشت پرده چندین ساله عربستان 
با رژیم صهیونیستی است که مشخص شده سال های 
طولانی در جریان بوده و حکایت از «خنجر»ی دارد که 
در تمام این سال ها ریاض از پشت به جهان اسلام وارد 
می کرده و خود را در پشت ژست ها و مواضع نمایشی و 
دروغین حمایت از فلسطین پنهان می کرده است. روشن 
است ریاض از قِبَل ارتباط پنهانی با تل آویو، در پی تأمین 
منافع فلسطین نبوده است، چراکه در تمام این سال ها، 
نشانه ای که حاکی از پیشرفت در تأمین حقوق و منافع 
مردم مظلوم فلســطین باشد دیده نشده است؛ نه تنها 
هیچ اتفاقی به نفع فلســطینی ها رخ نداده، بلکه رژیم 
صهیونیســتی را مطمئن تر از گذشته، گستاخ تر کرده و 
باعث شده است که این رژیم تمامی تلاش های جامعه 
بین المللی و ابتکارات برخی از قدرت های جهانی برای 
حل این مناقشــه را به سُخره گیرد و هر روز بی پرواتر از 
گذشته، به جنایات و اشغالگری های خود ادامه دهد و 
پا را فراتر نهد و سایر کشورهای منطقه را نیز تهدید به 
حمله نظامی کند. ارتباطات و تعاملات مخفیانه این دو 
در ســال های گذشــته که هر روز ابعاد جدیدتری از آن 
عیان می شود، شباهت هایی را در رفتارها و جنایات آنها 
در منطقه ایجاد کرده است که حال درک این شباهت ها 
برای وجدان های بیدار منطقــه و جهان ملموس تر از 
گذشته می شود؛ عربستان، کشوری که به لطف میزبانی 
حرمین شریفین، ادعای بی پایه و اساس رهبری جهان 
اسلام را یدک می کشــد، پس از گذشت حدود دو سال 
از حمله به فقیرترین کشور عرب خاورمیانه و همسایه 
جنوبی خود، به کشــتار و به خاک وخون کشیدن روزانه 
ده ها زن و کــودک بی گناه یمنی عادت کــرده و دقیقا 
قدم در همان مسیر جنایت باری نهاده است که سالیان 
طولانی اســت رژیم صهیونیســتی علیه مردم مظلوم 
فلسطین مرتکب می شود و همچنان نیز ادامه دارد؛ هر 
دوی آنها از رسانه ای شدن جنایاتشان در قبال ملت های 
مظلوم یمن و فلســطین ابایی ندارند و خود را پشــت 
حمایت ها و بی توجهی های جامعه بین المللی پنهان 
کرده اند. به راســتی چه فرقی است بین کشتار آوارگان 
فلســطینی اردوگاه های «صبرا» و «شتیلا» در لبنان به 
دست رژیم صهیونیستی و ویران کردن هرروزه خانه ها، 
بیمارســتان ها و مــدارس در یمن به دســت حاکمان 
عربستان ســعودی؟!! هر دو می کوشند خود را به هر 
شکل ممکن، مشروع و غیرمشروع، با بحران سازی ها و 
خودزنی ها و ادعاهای دروغین به نقطه ای مشترک به 
نام «تهدید ایران» برسانند و بر بحران ها و بی ثباتی های 
داخلی شــان و شکســت های پی درپی در دستیابی به 
اهــداف سیاســی و نظامی خود در منطقه ســرپوش 
بگذارند و این گونه از روی اســتیصال و درماندگی و به 
زعم و خیــال باطل خود، ســاختار و معادلات امنیتی 
و ژئوپولتیک منطقه را به نفع منافع ســاختگی خود و 
متحدان فرامنطقه ای شــان بازسازی و بازتعریف کنند. 
ســخن آخر اینکه، بــرای وجدان های بیدار، اشــغال و 
جنایت چه ازســوی رژیم صهیونیســتی بر علیه مردم 
بی پناه فلسطین صورت گیرد، چه به دست آل سعود در 
بحرین و یمن و عراق و سوریه، تفاوتی با یکدیگر ندارد و 

هر دو مستوجب مجازات  است. 
*کارشناس مسائل بین المللی
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قول آمریکا براي مجازات نکردن 
بانک های طرف تعامل با ایران 

ایســنا: محمدجــواد ظریف، وزیر امــور خارجه  �
کشــورمان، در گفت وگوی اختصاصــی با خبرگزاری 
کیودو گفته اســت که جان کــری، همتای آمریکایی 
وی، اطمینان داده اســت که این کشــور تلاش های 
بیشــتری را بــرای کاهش نگرانی هــای غیرضروری 
بانک های اروپایی انجام خواهد داد.ظریف همچنین 
گفت: واشنگتن قول داده است بانک های اروپایی که 
دادوســتد با ایران را تسهیل می کنند جریمه نخواهد 
کرد. رئیس دستگاه دیپلماســی ایران افزود: آمریکا 
می گویــد که هر کســی را بیرون از این کشــور برای 
انجام تجارت با ایران ترغیب خواهد کرد. البته بر این 
باوریم که این کافی نیست بنابراین، از آنها خواستیم 
تا اقدامات بیشتری را برای متقاعدکردن انجام دهند 
و نگرانی های مؤسســات خارجی، به ویژه بانک ها را 

نسبت به تعامل با ایران از بین ببرند.

هما هودفر آزاد شد
امور  � وزارت  قاســمی، ســخنگوی  بهــرام  ایرنا: 

خارجه، از آزادی هما هودفر به دلایل انسان دوستانه 
خبر داد و گفت: خانم هما هودفرد، استاد بازنشسته 
دانشگاه های کانادا که براســاس برخی اتهامات در 
ایران بازداشت بود، به دلایل انسان دوستانه از جمله 
بیماری، عصر دوشنبه آزاد و از طریق کشور عمان به 

کانادا بازگشت.

تحویل ۳۸ تن آب سنگین ایران 
به روسیه

ایرنا: ســرگئی کریینکو، رئیس شــرکت روس اتم،  �
روز گذشــته در وین گفت: ایران در ۱۳ و ۲۰ سپتامبر 
(۲۳ و ۳۰ شــهریورماه) ۳۸ تــن آب ســنگین را به 
صــورت هوایی به روســیه تحویــل داد. بنا بر اعلام 
ســازمان انرژی اتمــی، جمهوری اســلامی ایران در 
قالب برجام، صرفا مازاد بر نیاز آب ســنگین خود را 
به بازارهای جهانی عرضه می کند و اگر مشــتری با 
شرایط مناســب وجود نداشته باشد، می تواند تا عقد 
قرارداد فــروش و تحویل بدون محدودیت زمانی در 

اختیار و کنترل تهران باقی بماند.

تأکید ایران و روسیه بر تسهیل 
کمک رسانی به حلب

ایلنــا: حســین جابري انصاري، معــاون عربی و  �
آفریقــای وزارت خارجــه، در گفت وگــوی تلفنی با 
میخائیل باگدانــف، معاون وزیر خارجــه و نماینده 
ویژه روســیه، پیرامون آخرین تحولات سوریه به ویژه 
وضعیت حلــب تبادل نظر کردنــد. دو طرف در این 
گفت و گوی تلفنی بر ضرورت توجه به بُعد انســانی 
بحران سوریه و تسهیل کمک رسانی فوری به مناطق 

درگیری به ویژه در حلب تأکید کردند.

راه حل های ظریف برای برون رفت 
از بحران سوریه و یمن

محمدجــواد ظریــف، وزیر امور خارجه کشــور،  �
در توییتی نوشــت: صحبت کردن در شــورای امنیت 
راحت اســت. تنهــا راه برون رفــت از (بحران های) 
ســوریه و یمن، آتش بس، ارسال کمک و حل وفصل 
سیاســی همه جانبه اســت. ایران برای کمک آماده 

است. آیا دیگران هم آماده هستند؟

ایران ترور «ناهض حتر» 
را محکوم کرد

مرکز دیپلماســی عمومی و رسانه ای وزارت امور  �
خارجه: بهرام قاســمي، ســخنگوي وزارت خارجه 
کشــورمان، ترور «ناهــض حتر»، نویســنده و فعال 
سیاســی اردنــی، را محکوم کرد و بــا تأکید بر اینکه 
مســئولیت این ترور متوجه کســانی است که تحمل 
قلــم و اندیشــه این نویســنده ضدصهیونیســتی و 
ضدوهابی را نداشتند، گفت: گسترش موج خشونت 
و ترور، نتیجه مســتقیم سیاســت های نادرســت و 
برخوردهــای دوگانه محافل سیاســی و رســانه ای 
بین المللــی و بی ارادگی منزجرکننــده در مقابله با 

ریشه های فکری و سیاسی تکفیر و خشونت است.

کوتاه دیپلماسی

politics@sharghdaily.ir

«موسیقی اسلامی»
 ...نــه «ارگ» و نــه ارکســتر ســمفونیک «همراهی 
کننده». گام های آوای این انســان آن قدر کامل است 
که شــنونده را مجبور می کند تسلیم شود، این بحث 
چند ساعتی ادامه داشت و با چند سؤال اساسی که 
برای آن پاســخی نداشتم پایان یافت؛ آیا در ایران کار 
پژوهشی موسیقی شناســی درباره ملودی های اذان 
انجام گرفته است؟ آیا بر پایه این ملودی ها قطعات 
موسیقی جدیدی ساخته شده اســت؟ آیا نهادهای 
مذهبی شما از قدرت جذابیت موسیقی اسلامی آگاه 
هســتند؟ از جلوی کیوسکی رد شدیم که در آن تیتر 
بعضی از روزنامه ها درباره بد بودن موسیقی بود... . 
توضیح: Requiem، ســبک موســیقی ای که درباره 
به صلیــب کشیده شــدن مســیح اســت و یکــی از 
مشــهورترین قطعات آن requiem در fa minor اثر

Gabriel Fore است.

ادامه از صفحه اول

شرق، علی ایوبی: انجمن «اندیشه و قلم» یکشنبه شب 
و در پنجمین روز از هفته دفاع مقدس نشستی با عنوان 
«ناگفته های آغاز جنگ» برگزار کرد. در این مراســم که 
نگاهی به ریشــه های وقوع جنگ تحمیلی عراق علیه 
ایران داشت، حجت الاسلام محمود دعایی، سفیر وقت 
ایران در عراق، مســعود بختیاری، از فرماندهان ارتش، 
سیدمحمد غرضی، اســتاندار وقت خوزستان و محمد 
درودیان، نویسنده و پژوهشگر جنگ، به بیان دیدگاه های 

خود پرداختند. 
ســیدمحمود دعایی به  عنوان اولین ســخنران این 
مراسم به پیشینه رژیم بعث عراق که شروع کننده جنگ 
بود، پرداخت و گفت: «این حزب تشکیلاتی جدا از اراده 
مردم عراق بود و اســتثمار در تأسیس آن نقش داشت. 
شــعار آنها بعد از کودتایی که انجــام دادند این بود که 
«ما آمده ایم که بمانیم»؛ یعنی به هر قیمت می خواستند 
بمانند و برای خود یک رســالت جاودان ترســیم کرده 
بودند. آنها برای جذب جامعه روشنفکر عربی ادعاهایی 
درباره خلیج فــارس مطرح کردند و بــرای جزیره های 

ایرانی و بخش عربی ایران نیز برنامه داشتند».
او افزود: «شاه هم با پشتوانه ای که از آمریکا داشت 
خــود را برای هر نوع برخورد با عــراق آماده کرده بود. 
البتــه عراقی ها یــک ضعف از طرف ایران داشــتند که 
کردســتان بود که رژیم شــاه در تقویت آن فعالیت و از 
مصطفی بارزانی حمایت می کرد و به او اســلحه داده 

بود».
دعایــی با بیان اینکه رژیم بعث عراق اپوزیســیون و 
مخالف شــاه را جذب کرده بود، عنــوان کرد: «بعث به 
آنها امکاناتــی مثل موج رادیو و آموزش و تســلیحات 
نظامی داده بود و برای برخورد نیرومند و قوی از تیمور 
بختیار که عنصر شناخته شــده مبارزه با شاه بود، دعوت 
کــرده بودند که او هم جبهه «آزادی بخش ملت ایران» 
را راه می انــدازد و از همه اپوزیســیون داخل ایران هم 
دعوت می کند به آنها بپیوندند. این فعالیت ها برای شاه 
آزار دهنــده بود که در نهایت تیمور بختیار را در نزدیکی 
مرز ترور می کنند، اما تشــکیلات آنهــا فعالیت خود را 
ادامه می دهند که حتی خوزســتان را تا آستانه جدایی 

پیش می برند».
ســفیر اســبق ایران در عراق ادامــه داد: «در اینجا 
بود که به ابتکار دولــت الجزایر، بین رژیم ایران و عراق 
مذاکراتی صورت گرفت. بین شخص شاه و صدام حسین 
در الجزایر مذاکره می شــود و آنها تسلیم خواسته ایران 
می شــوند و از ادعای خود نســبت به شط العرب کوتاه 
می آیند. ایران هم تعهد می دهد که بارزانی را کنترل کند 
و قراردادی امضا کردند که مخالفان هر دو کشــور حق 
مبارزه سیاسی نداشته و آنها را تحت نظر داشته باشند».

او گفت: «از اینجا به بعد در کنار روابط دیپلماتیک دو 
کشــور، نکته تعیین کننده ای اتفاق افتاد که آنها تصمیم 
گرفتند یــک بنیاد امنیتــی نیرومند ایجــاد کنند و تمام 
ارتباطات دو کشور را نماینده این دو بنیاد عهده دار شود. 
براین اســاس دفتری را در ســفارتخانه های خود ایجاد 
کردند که این نماینده، رابط تعیین کننده و اصلی بین دو 

رژیم باشد».
دعایی بــا بیان اینکه در آن زمــان امام خمینی(ره) 
بزرگ ترین اپوزیسیون ایران بودند که به عراق تبعید شده 
بودند، افزود: «رژیم شاه از طرف این نهاد امنیتی از عراق 
خواســت که امام را که در ســخنرانی های خود بر ضد 
شاه صحبت می کردند، کنترل کند. آنها هم وقت ملاقات 
گرفتند و از امام خواســتند کــه در عراق فعالیت علنی 
نکنند که امام فرمودند تکلیف شرعی دارم و نمی توانم 
سکوت کنم. سپس گفتند اگر شما این را برنمی تابید، از 
عراق به جایی می روم که مســتعمره شاه نباشد که این 
حرف برای عراقی ها گران تمام شد چون به تعهدی که 
به ایران داده بودند که اپوزیســیون را کنترل کنند پایبند 
نبودند. آنها ناگزیــر تصمیماتی گرفتند که آمدورفت به 
بیت امام را محدود کنند کــه امام تصمیم به مقاومت 
گرفت، درس را تعطیل و در منزل خود تحصن کردند».

او گفت: «امام تصمیم به هجرت از عراق گرفتند، اما 
رژیم ایران اصرار داشــت که امام در عراق بماند، چون 
عــراق تعهد داده بــود که اجازه فعالیــت به مخالفان 
ندهد و اگر ایشان از عراق خارج می شدند هیچ کشوری 
چنین تعهــدی را به ایران نمی داد کــه از فعالیت های 
امام جلوگیری کند. در نهایت امام تصمیم گرفتند که به 
فرانسه بروند. عراقی ها در لحظات آخر تصمیم گرفتند 
پیغامی به امام بدهند که اگر ایشــان عراق را ترک کنند 
و فرانســه ایشان را نپذیرفت، حق برگشــت به عراق را 
ندارند، چون می خواســتند با ممنوع الورودکردن امام از 
فشــار رژیم شاه خلاص شــوند. البته این پیغام به امام 
نرســید و به یکی از نزدیکان ایشان گفته شد و در نهایت 

امام وارد پاریس شدند».
دعایی ادامه داد: «فعالیت های امام در پاریس شروع 
شد و اوج نهضت و تلاش های مردم به جایی رسید که 
ساواک منحل شد. امام هم به بدنه ارتش دستور دادند 
کــه فرمانبری نکننــد و از ارتش خارج شــوند. دقیقا از 
همان زمان، یعنی آبان ۵۷ که ارتش و ســاواک منحل 
شدند، صدام از فرصت استفاده کرد و برای انتقام گیری 
از شــاه، پایگاه تشکیلاتی خود را در بصره راه اندازی کرد 
و بــرادر خود را به فرماندهــی آن گمارد. همچنین آنها 
برعکس کنسولگری های ایران در عراق، دو کنسولگری 
در خرمشــهر و کرمانشاه داشتند که بسیار فعال بود و با 
این قرارگاه ارتباط داشــت و در سازماندهی و جاسوسی 

فعال بودند».
او گفت: «آغــاز جنگ در حقیقت از آبــان ۵۷ بود؛ 
یعنی از لحظه ای که رژیم شــاه ترک برداشت و در حال 
فروریزی بود و ساواک و ارتش منحل شده بودند. صدام 
هم منتظر این فرصت بود تا از شاه انتقام بگیرد و از قبل 

برنامه ریزی کرده بود».
دعایی ادامه داد: «وقتی انقلاب پیروز شد، رفع تنش 

میــان ایران و عراق یکی از برنامه هــای جدی امام بود. 
امام من را برای سفارت بغداد انتخاب کردند که در ابتدا 
نپذیرفتم، ولی در نهایت ایشان من را قانع کردند. حسن 
البکر، حســن  نیت امــام را از این انتخــاب درک کرد اما 
صدام از کسانی بود که به شدت با انتخاب من مخالفت 
کرد چون معتقد بود که من آشنا با محیط عراق هستم 

و مشکلاتی را ایجاد می کنم».
صحبت های حجت الاســلام دعایی به درازا کشیده 
است، محمد درودیان از او اجازه می خواهد که جلسه را 
تــرک کند، اما محمد غرضی از او می خواهد که بماند و 
خطاب به حضار گفت: «در فرمایش های دعایی نکاتی 
بود که من هم که با ایشــان دوستی ۴۵ساله دارم تا به 
حال آن را نشــنیده بودم و حتی به ذهن من هم نیامده 

بود».
حجت الاسلام دعایی می گوید فقط یک نکته بگوید 
و حرفــش را تمام خواهد کــرد. او گفت: «عراق تلاش 
کرد که همســایگان خود را نســبت به ایران بدبین کند، 
گروه هایی را هم در ایران ســاخت که رابطه سالم میان 
ایران و عراق را تهدید کند. در همین فاصله یک فرستاده 
از جانب صدام حســین آمد که گفت پیغامی برای امام 
دارم. صدام از امام خواسته بود تا نماینده ای تام الاختیار 
برای مذاکره به عراق بفرستند. من این را به امام گفتم و 
گمان کردم ایشان آقای هاشمی را برای مذاکره انتخاب 
خواهند کرد. روز بعد که من خدمت امام رفتم، ایشــان 
گفتند که من در عراقی ها حسن  نیت نمی بینم و شما به 
آنها بگویید که ما در آینده نزدیک انتخابات شورای ملی 
و ریاست جمهوری داریم که ترجیح می دهم نمایندگان 
منتخب مردم، نماینــده ای را برای مذاکره معرفی کنند، 
شــما هم تا آن زمان از خود حســن  نیت نشان دهید و 
فعالیت تبلیغاتــی نکنید. من این پیام را به مســئولان 
عراقی دادم و این تنها موردی است که عراقی ها پیغامی 

برای مذاکره به امام دادند».
دعایی در پایان سخنانش با اشاره به شایعاتی که در 
شبکه های مجازی درباره پیام صدام به امام برای مذاکره 
منتشر شده اســت، گفت: «از طریق شبکه های مجازی 
مطلبی را به ناحق و دروغ شایع می کنند که من پیامی را 
آوردم که صدام گفته یا من می آیم تهران یا شما بیایید، 
بعد من از جانب بهشــتی این پیام را به امام فرستاده ام، 
و در پاســخ بــه امام گریــه کردم و گفتم مــن به عراق 
برنمی گردم، بعد آقای بازرگان آمدند و واســطه شدند و 
امام با خشــکی تمام قبول نکردند! این حرف ها دروغ و 
برای انتقام گیری از امام است که بگویند ایشان مذاکره را 
نپذیرفته اســت. من در مناسبت های متعدد و دوباره در 
اینجا به شدت و قاطعیت این مطلب را تکذیب می کنم».

جنگ پیش بینی شدنی بود
نوبت به تیمســار مســعود بختیاری، از فرماندهان 
جنــگ  اینکــه  بــه  پاســخ  در  او  می رســد.  ارتــش 
پیش بینی شدنی بود یا نه، گفت: «کاملا پیش بینی شدنی 
بود و از نیمه دوم ســال ۵۸ فعالیت های نظامی عراق 
کاملا مشــخص بود، چون داشــت واحدهــای خود را 
گسترش می داد و خریدهای نظامی می کرد و با فرانسه 
و اردن قراردادهای نظامی می بســت که نشــان می داد 
عراق خود را برای حمله به ایران آماده می کرد. حتی از 

نظر سیاسی هم این اتفاق پیش بینی پذیر بود».
او افزود: «اما من می خواهم به این سؤال هم پاسخ 
دهم که پیشگیری  کردنی هم بود یا نه، باید این را بگویم 
که آیا ما پیشــگیری کردیم و دیدیم نمی شود؟ آیا اقدام 
دیپلماتیــک کردیم؟ آیا بــا عراق وارد مذاکره شــدیم؟ 
من معتقدم چون هیچ اقدامی نکردیم پس نمی شــود

در مورد پیشگیری نظر روشنی داد».
بختیــاری ادامه داد: «می خواهم ایــن را بگویم اگر 
دیپلماســی نتواند جلوی جنگ را بگیــرد، پس به چه 
درد می خورد؟ وزارت خارجه ما در آن زمان کاملا فشل 
بود. ســه سازمان که در امنیت کشور نقش دارند بعد از 
انقلاب دچار اختلال عظیمی شد؛ وزارت خارجه، ساواک 
و ارتش، البته این طبیعت انقلاب اســت. چون این سه 
ســازمان فروریخته بود، ما نتوانستیم اطلاعاتی از درون 
عراق به دست آوریم و در یک فضای هیجانی به سراغ 

جنگ رفتیم».
در ادامــه، محمــد درودیــان در ســخنانی گفــت: 
«با اســنادی که من بررســی کردم، عــراق در آبان ۵۸ 
می خواســت به ایران حمله کند و خبر آن را هم آمریکا 
به ایران داده بود. اما در اولین نشست مشترکی که ایران 
و آمریکایی هــا در اواخر مرداد۵۸ داشــتند، جمع بندی 
آمریکا این بود که عراق به دنبال حمله به ایران نیســت 
و اگر احتمال جنگ باشد برای نشان دادن ضرب شست 
اســت. اما آمریکا بعد از شهریور ۵۸ براساس اطلاعاتی 
که از موساد به دست می آوردند، به این نتیجه می رسد 
که عراق قصــد حملــه دارد، پس در مهرمــاه رئیس 

ایستگاه سیا درخواست ملاقات با ایران را می کند».
او ادامه داد: «یکی از نکات مهم این است که دولت 

موقت هیچ کدام از این اســناد را بــه امام خمینی نداده 
اســت. بنابراین ما قبل از تسخیر ســفارت آمریکا درگیر 
جریان احتمال حمله عراق بودیم. این نشــان می دهد 
حرفی که آقای ابراهیم یــزدی می زنند که دلیل حمله 

عراق اشغال سفارت آمریکا بوده است، غلط است».
درودیــان افــزود: «در ایــن میــان روایــت «صلاح 
عمرالعلــی» از اعضای برجســته حــزب بعث، جالب 
اســت که می گوید بعد از جلسه ای که با ابراهیم یزدی 
در هاوانا داشــتیم، صدام به من گفت نظرت درباره این 
مذاکره چیســت که گفتم همه چیز در حال حل شــدن 
اســت، اما صدام گفت تــو سیاســت را نفهمیده ای و 
فرصتــی در اختیار ماســت که صد ســال یک بار اتفاق 
می افتــد و من کاری با ایــران خواهم کرد که صدای آن 
عالم را بگیــرد. این نقل قول نشــان از اراده عراق برای 

حمله به ایران است».
او گفت: «بعد از تصرف سفارت آمریکا، مسئله عوض 
می شــود و آمریکا همســو با عراق می شود. برژینسکی 
پیشنهاد می دهد که صدام را تحریک کنیم تا جزایر ایران 
را اشــغال کند. اما در ۱۸ اسفند ۵۸ صدام نامه ای را به 
آمریکا می نویسد که کل ایران را تجزیه کنیم. البته بعدا 

برژینسکی می گوید ما این کار را متوقف کردیم».
این پژوهشــگر افــزود: «البته در ســال ۵۸ کودتایی 
هم در ایران شــکل می گیرد و با اینکه عــراق به کودتا 
کمک کــرد، ترجیح مــی داد کودتا موفق نشــود، چون 
دیگر نمی توانســت از فرصت تاریخی که برای خود در 
نظر گرفته بود اســتفاده کند و بــه ایران حمله کند». او 
ادامه داد: «من در اسناد ارتش هیچ سندی را ندیدم که 
زودتر از شهریور ۵۹ احتمال حمله در آن پیش بینی شده 
باشــد. ارتش از این تاریخ به قطعیت می رسد که عراق 

می خواهد به ایران حمله کند».
در اینجا تیمســار بختیاری در جواب درودیان گفت: 
«در اول شــهریور ۵۹ ارتش اعلام کرد عراق می خواهد 
به ایران حمله قطعی کند. اما در آذرماه سال ۵۸ ستاد 
مشترک ارتش جلسه ای می گذارد و دستور عملی صادر 
می شــود که دربــاره حمله احتمالی عــراق پیش بینی 
صورت بگیرد. براســاس این دستورالعمل در ۱۵ خرداد 
۵۹ طرحی به نام «ابومســلم» از ســوی ستاد مشترک 
صادر می شــود و بر مبنای آن نیــروی زمینی و دریایی و 
هوایی طرح هایی می نویســند که در قالب آن در مقابل 

عراق دفاع کنیم».
برای آزادی سوسنگرد از حافظ اسد اسلحه گرفتم

سخنران پایانی این نشست، محمد غرضی، استاندار 
خوزســتان در دوران جنگ، بود. او گفــت: «من قبل از 
بهمن ۵۸ به خوزســتان رفتــم. در آنجا تمام نیروهایی 
که با انقلاب زاویه داشــتند همچنان فعــال بودند؛ در 
خوزســتان انفجار و ترور انجام می شــد. دو ماه بعد که 
خدمت امام رســیدم، فرمودند آنجا چــه خبر بود؟ که 
من گفتم خبری نیست. ایشــان گفتند پس اتفاقاتی که 
می افتــاد چه بود؟ من گفتــم آن اتفاقات خیلی عمیق 

نبود».
او در ادامــه با اشــاره به کودتای نــوژه عنوان کرد: 
«اتفاقــا آن روز که کودتا انجام شــد، من به همراه آقای 
موسوی جزایری به لشــکر ۹۲ رفته بودم تا نماز وحدت 
بخوانیــم. در آنجا دیدم که اکثر افســرها در صف های 
آخر نماز ایســتاده اند و ســربازان و درجه داران در جلو 
صف هستند که نگاه های مشکوکی دارند. من احساس 
کردم که اینجا اتفاقی در حال رخ دادن اســت؛ بنابراین 
ایــن جمعیــت را به مدت ســه ســاعت نگه داشــتم 
و دربــاره ارتــش از زمان خشایارشــاه تا حــال مفصل 
حرف زدم. در بین صحبتم دیــدم که جمعیت پراکنده 
می شود و در نهایت فقط سربازها ماندند؛ البته به آقای 

موسوی جزایری هم نگفتم چه احساسی دارم».
غرضی ادامه داد: «بعد از این اتفاق به اســتانداری 

رفتم و به بچه های این لشــکر گفتم که این را بررســی 
کنید. آنها گفتند لشــکر ۹۲ در بستان مأموریت داشته و 
رها کرده و به پادگان برگشته و توپش هم به سمت شهر 
اســت. من هم دســتور دادم که هر سه فرمانده دریایی 
و هوایــی و زمینی آن را دســتگیر کننــد و به جای آنها 
جهان آرا را فرمانده نیروی دریایی، شــمخانی را فرمانده 

نیروی زمینی و آقایی را فرمانده نیروی هوایی کردم».
او افزود: «شب که شــد، تعداد زیادی از این افسران 
فرار کردند و بعد گزارش رسید که شش نفر از آنها خود 
را به بغداد رسانده اند. در همان زمان هم صدام با بختیار 
برای بررســی نتیجه کودتا جلسه داشــتند. در اسنادي 
که بعد منتشــر شــد این گونه می گویند که صدام به آن 
شش نفر می گوید شما باید غرضی و موسوی جزایری را 
می کشتید نه اینکه فرار کنید. به این ترتیب کودتای نوژه در 

خوزستان نه سرکوب بلکه مندرس شد».
در این لحظه، مسعود بختیاری از غرضی پرسید چرا 
با وجود این اتفاقات، شــما این فرمانده های بی تجربه را 
در نقاط مرزی نگه داشــتید و این رونــد تا زمان حمله 
عــراق ادامه پیدا کرد؟». غرضی در پاســخ به او گفت: 
«در آن زمان هیچ نیرویی در مرز خوزســتان نبود. وقتی 
سوســنگرد برای اولین بار محاصره شــد حتی یک توپ 
هم شلیک نشــده بود. وقتی یک فرمانده حضور منفی 
در آنجا داشته باشد که به درد نمی خورد. من از دزفول 
به پادگان حمید رفتم و دیدم پادگانی که سه هزار عضو 

داشت فقط ۱۱ نفر در آن بود».
غرضی ادامه داد: «من یک نفر را پیش حافظ اســد 
فرســتادم و او پنــج آرپی جی را به آنجــا آورد. من هم 
به همراه تعدادی تانک که ســر ســه راهی سوسنگرد و 
پادگان حمید بود با آرپی جی تانک زدیم و با آتش گرفتن 
این تانک، سوسنگرد آزاد شد و ۱۶ هزار عراقی به سمت 
اهواز آمدند که من هم به همراه آنها پیاده برگشتم چون 

حتی وسیله نقلیه نداشتیم».
او درباره حمله عراق به اهواز هم گفت: «وقتی آنها 
با ۷۰ تانک حمله کردند، من صبح در رادیو اعلام کردم 
که  ای مــردم، عراق حمله کرده اســت. ما رفتیم و هر 
که می خواهد بیاید. ۲۰۰  هــزار نفر از مردم با دوچرخه 
و موتور و ماشــین آمدند و در سه راهی خرمشهر جلوی 
عراقی ها ایســتادند و آنهــا را مجبور به عقب نشــینی 

کردند».
بختیاری پرســید: «اگر همین تانک هــا چند خمپاره 
میان مردم می انداخت شــما چه می کردید؟». غرضی 
پاسخ داد: «من اگر ســه خمپاره در نخلستان خرمشهر 
داشتم، خرمشــهر ســقوط نمی کرد. درحالی که ارتش 
همه چیز داشــت. یکی از فرماندهان ارتش در اهواز به 
من گفت ما زمین می دهیم تا زمان بخریم، آیا این ارتش 
اســت؟ اگر ارتش درگیر تاکتیک و این موضوعات نبود، 

روایت به گونه ای دیگر رقم می خورد».
بختیــاری در جواب غرضــی گفت: «دانشــجویان 
دانشــگاه افســری با پنج گردان روز ســوم مهــر وارد 
خرمشهر شــدند. تیپ یک ۹۱ و تیپ تفنگداران دریایی 
در آنجــا مســتقر بودند، مــردم با دســت خالی چطور 

می توانستند در مقابل هواپیمای عراق مقابله کنند؟»
غرضی هیجان زده شــده و در پاســخ گفت: «وقتی 
یک ارتشــی از ابزار خود اســتفاده نمی کند به چه درد 
می خورد؟ بنی صدر به من اسلحه نمی داد، من دست تنها 
با چهار نفر دیگر دو بار سوســنگرد را از محاصره نجات 
دادم اما شــما با ابزارهای خود نمی دانســتید که پشت 
نخلستان های خرمشهر عراق تانک های خود را گذاشته 

است. شما یک آرپی جی هم نزدید».
تیمســار بختیاری نیز با هیجان گفت: «ما در ۱۷روز 
اول جنگ ۳۰ خلبان از دست دادیم». غرضی هم گفت: 
«برتــری نیروی هوایی ایران نســبت به عراق خوب بود 
ولــی نیروی زمینی ما وا رفت و مــردم اهواز، جور آن را 

کشیدند».
بختیاری گفت شــما بنی صدر را به  عنوان فرمانده 
کل قــوا قبول داشــتید؟ که غرضی در جــواب گفت: 
«بگذاریــد خاطــره ای بگویم، من به دفتــر امام در قم 
رفته بــودم، بنی صدر هم آنجا بود. من یقه حاج احمد 
را گرفتــم و گفتم بــه امام زمان اگــر بگذارید این آدم 
رئیس جمهور شــود که حاج احمــد خندید و رفت. ما 
بنی صدر را به  عنــوان رئیس جمهور قبول نداشــتیم. 
منافقین برای او ستاد درست کردند و گفتند «بنی صدر، 

صددرصد». 
غرضی در پایان گفــت: «بنی صدر اهل جنگ نبود، 
خود بنی صدر به من گفت که ما باید با اروپا هماهنگ 
شــویم و آمریکا را مأیوس کنیم تا جنگ ختم شود که 
من به او گفتم جنگ مفهوم زمینی دارد نه سیاســی و 
اشــتباه می کنی. وقتی در سیاست شکاف بیفتد دشمن 
طمع می کند و در آن زمان هم عراق طمع کرده بود».

حمید احمدى*

سیدمحمد غرضی در نشست «ناگفته های آغاز جنگ»: 

اگر ۳ خمپاره داشتم خرمشهر سقوط نمی کرد

رق
 ش

ي،
ید

جد
یر 

 ام
س:

عک


